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  . مقدمه و بیان مسئله١
های زبـانی  ریزی ها و برنامـه حـال، در بررسـی زبان معیار دارای دو گونهٔ گفتاری و نوشتاری است. بااین

شناسان به وجود زبان گفتاری معیار  اغلب تأکید بیشتری بر زبان نوشتار وجود دارد و حتی برخی از زبان
باید گفت که ازنظر تاریخی، زبان گفتار بـر نوشـتار تقـدم دارد.  ،قائل نیستند. درباب اهمیت زبان گفتار

ها فاقد شـکل نوشـتاری هسـتند و حتـی در  آموزد. برخی از زبان گفتار را می کودک انسان نیز ابتدا زبان
تنهـا از  ،که قادر به خواندن و نوشتن نیستند ،برخی از گویشوران هستندجوامعی که دارای خط و نوشتار 

  . )١٣٠و  ١٢٩، ص ١٣٨٧(سارلی کنند  زبان گفتار برای برقراری ارتباط استفاده می
های زبانی بیشتر مورد توجه  شود زبان نوشتار در بررسی دارد که سبب میدلایل متعددی وجود 

عنـوان شـاخص پیشـرفت یـک  بـه ،توان به نقـش نوشـتار و سـواد می ،قرار گیرد. ازجملهٔ این دلایل
ها و کندتر بودن روند تغییر و تحولات آن اشاره کـرد. امـا  جامعه، تثبیت شدن زبان نوشتار در کتاب

عنـوان وسـیلهٔ ارتبـاطی میـان  تواند بـه دلیل این امر آن باشد که این گونهٔ زبانی میترین  شاید اصلی
آنکـه زبـان  حـال ،)١٣١(همـان، ص افرادی که ازنظر زمانی و مکانی دور از هم قرار دارند به کار رود 

  ای است. گفتار فاقد چنین ویژگی
هـای دیجیتـال، تغییـرات و  فنّاوریامروزه عواملی همچون نیاز بـه ارتبـاط سـریع، دسترسـی افـراد بـه 

تا زبان گفتار بیشـتر در معـرض است سبب شده  ،تأثیرپذیری فرهنگی و اجتماعی و تمایل افراد به بیان خود
های اجتماعی، زبـان گفتـار  های نوین و ظهور شبکه با گسترش فنّاوری ،توجه و بررسی قرار گیرد. همچنین

اند کـه زبـان گفتـاری،  وارد عرصهٔ نوشتار شده است. این تغییرات گسترده سـبب شـده ،طور چشمگیری به
ها و اشعار عامیانهٔ جدیـد، جایگـاه  ها، ارتباطات اینترنتی، داستان های مختلفی مانند پیامک ویژه در قالب به

عنـوان یکـی از  به، )١(ستهکبه این نکته اشاره دارد که استفاده از فارسی ش )١٣٩٨( زاده ای پیدا کند. طبیب ویژه
رسـد کـه  هٔ ما تبدیل شده است. بـه نظـر میناپذیر از زبان روزمرّ  نمودهای بارز این روند، به بخشی جدایی

  استفاده در فضای مجازی و دیالوگ ویژه نوشتار مورد نویسی به معنای وسیع آن در نوشتار، به امروزه گفتاری
های این گونه از نوشتار به نگـارش  قیقات متعددی نیز درمورد ویژگیها، بازتاب پیدا کرده است. تح داستان

عنـوان  بـه ،هـای لغـت هـا در فرهنگ ها به نفوذ و پیدایش ایـن ویژگی یک از بررسی درآمده است، اما هیچ
نویسـی  این مقاله در پی پاسخ به این دو پرسش است که گفتاری رو، ازایناست. نپرداخته  ،ای زبانی گنجینه

چه سـطوحی از  ،همچنین .کند هایی از فرهنگ و چگونه نمود پیدا می های فارسی در چه بخش در فرهنگ
دهنـد و  هـای عامیانـه بازتـاب می نویسـی را در فرهنگ گفتاری (اعم از آوایی، واژگـانی، نحـوی یـا معنـایی)زبان 
  های عامیانه وجود دارد. های عمومی و فرهنگ چه تفاوتی میان فرهنگ منظر، ازاین

تری از نقـش  کنـد تـا بـه درک عمیـق ها، مقالـه تـلاش می درنهایت، با بررسی دقیق ایـن جنبـه
های عامیانه دسـت یابـد. ایـن تحلیـل  نویسی در تحول زبان فارسی و تأثیرات آن بر فرهنگ گفتاری
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د تکاملی زبان فارسی در بسترهای نوین کمک کند و ابعاد جدیدی از تر شدن رون تواند به روشن می
  .را آشکار سازد فنّاوریتعامل بین زبان و 

  
  پیشینهٔ تحقیق و مبانی نظری .٢
در بافـت رسـمی و غیررسـمی بـا یکـدیگر  ،دانیم که کاربرد زبان در گفتار و نوشتار و همچنین می

متفاوتی وجود دارند که به تعبیـر   های زبانی ها و اهداف گوناگون، گونه متفاوت است. برای موقعیت
، به نقل از ترادگیل، ١۴، ص ١٣٨٧(سارلی شوند  نامیده می ١شناسان، گنجینهٔ زبانی یا گنجینهٔ گفتاری زبان
های متعددِ ایـن گنجینـه  جینهٔ زبانی منحصر به خود است. گونه. هر جامعهٔ زبانی دارای گن)١٣٢ص 

متعدد اسـت کـه توسـط اهـل  5های گونه ها و گاه زبان ، زبان4ها ، لهجه٣ها ، سبک٢ها شامل گویش
. در زیر )Busch, 2012 ، به نقل از٩ص  ،١٣٩٨زاده  (طبیبروند  های متفاوت به کار می زبان در موقعیت
  شود. ها با یکدیگر اشاره می ها و تمایز آن گونهبه برخی از این 
  سبک و سیاق

 .Swann et al( شـود سبک در معنای عام خود به شیوهٔ خاص صحبت کـردن یـا نوشـتن اطـلاق می

2004, p. 299(کردنـد،  . برخلاف نظر ادبا، که سبک را کاربرد استادانهٔ زبان در نوشتار محسـوب می
تر برخوردار اسـت. در ایـن معنـا، سـبک بـه   ازمنظر جامعه شناسی زبان، سبک از مفهومی گسترده

ای اسـت کـه  دیگر، سبک گونهٔ زبانیشود. به بیان  های گوناگون اطلاق می کاربرد زبان در موقعیت
. )١۵۶، ص ١٣٩٣(مدرسـی گیـرد  های اجتماعی مختلف به کار می ها و موقعیت زبان در بافت گویندهٔ 

های دستوری و تلفظ،  اعم از واژگان، ساخت ،های گوناگون در سطوح مختلف زبانی تفاوت سبک
  .)ibid(کند  نمود پیدا می
روی  دهـد و بـر در یـک موقعیـت را نشـان می 6تر، سبک میزان رسمی بـودن خاص در معنایی

. سبک یا گونهٔ رسـمی، )ibid(بررسی است  قابل» بسیار غیررسمی«تا » بسیار رسمی«پیوستاری از 
رود کـه رسـمی و  هایی بـه کـار مـی شود، در محیط نیز نامیده می ٧تاطانهمح که گاه سبک سنجیده/

 ٨کننـد کـه رفتـار زبـانی و شـیوهٔ بیـان هایی احسـاس می جدی هستند و گویشوران در چنین محیط
و یا جلسهٔ دادگـاه. بـرعکس، (رسـمی) اهمیت دارد، مانند مصاحبهٔ شغلی، ملاقات با شخصی مهم 

گیرد، مانند گپ دوستانه یا اخـتلاط  های خودمانی مورد استفاده قرار می در محیط 9گونهٔ غیررسمی
  . )Akmajian 2001, p. 287(در محیطی صمیمی و خانوادگی 

                                                      
1 linguistic/ verbal repertoire  2. dialect   3. style 
  

4. accent     5. diglossia  6. formality 
  

7. careful     8. manner   9. casual 
8.  9.  
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تـوان  ها می عوامل گوناگونی در انتخاب سبک یا میزان رسمی بودن دخیل هستند که ازجملهٔ آن
نظر، رابطهٔ اجتماعی میان گوینده و شنونده و نیز سـن، شـغل، طبقـهٔ اجتمـاعی و  نوع رویداد مورد

  .)١۵۶، ص ١٣٩٣مدرسی ؛ Wardhaugh 2015, p. 52(کننده در رویداد زبانی را نام برد  جنسیت افراد شرکت
تر  های فرهنگی و اجتماعی میان افراد یک جامعه بیشتر باشد، نمود آن در زبان پررنـگ هرچه تفاوت

ها، امکانات  بر این . علاوه)١۵۶، ص ١٣٩٣ (مدرسیتنوع سبکی در آن جامعه بیشتر خواهد بود  ،و درنتیجه
. )١۵٧(همـان، ص های مختلـف نقـش دارنـد  واژگانی و ساختاری گوناگون در زبان نیز در ایجـاد سـبک

های صـرفی  ، شناسه)١۶١ص همان، (تو) (شخص مفرد   توان به کاربرد ضمیر دوم ازجملهٔ این امکانات می
همچون حذف،  ،فرایندهای واجیو  )١۶٢ صهمان، ( برای دوم شخص جمع) /in/ (مانندرسمی و غیررسمی 

(که مربـوط بـه ای  ازجمله جاوه ،ها . در بعضی از زبان(همان)اضافه، قلب و همگونی در فارسی اشاره کرد 
های گوناگون دارای تفـاوت اساسـی واژگـانی، دسـتوری و آوایـی هسـتند،  ، سبک)تر است ای سنتی جامعه
، تفـاوت سـبکی عمـدتاً در واژگـان و گیرد) قرار می رد استفادهتر مو (که در جوامع پیشرفتهآنکه در انگلیسی  حال

  . )١۵۶(همان، ص های سبکی در فارسی در حدی میان این دو زبان قرار دارد  تلفظ است. تفاوت
کارگیری زبـان در یـک  ای از بـه است که درواقع، شیوه ١بر سبکِ گفتار سیاق از عوامل تأثیرگذار

متفاوت باشد  5یا موضوع صحبت 4، شغل٣تواند بسته به موقعیت میاین بافت  .استخاص  ٢بافت
)Yule 2017, p. 724(. توانیم گونهٔ زبانی  اگر گویش را گونهٔ زبانی وابسته به کاربر بدانیم، سیاق را می

 ,Cheshire به نقل از Swann et al. 2004, p. 261 ;Hudson 2001, p. 45;(وابسته به کاربرد معرفی کنیم 

1992 ;Downes, 1994 ;Biber, 1988( .رسد، زیرا یک شـخص ممکـن  این تمایز ضروری به نظر می
ببـرد،  ن بـه کـارهای گوناگون اقلام زبانی گوناگونی را برای بیان یک معنـای معـیّ  است در موقعیت

حالی  ها متفاوت است. این در مانند نامه نوشتن به اشخاص گوناگون که نوع و میزان ارتباط ما با آن
تنهـا  بـریم نـه کند. هر بار که زبان را بـه کـار می است که تعریف گویش به چنین تفاوتی اشاره نمی
مـان را نیـز تعریـف و  کنیم، بلکه رفتار ارتباطی جایگاه خود را در ارتباط با بقیهٔ جامعه مشخص می

ه سیاق ما حاکی از آن آنک دهد که هستیم، حال کنیم. به بیان دیگر، گویش ما نشان می بندی می طبقه
 .)Hudson 2001, p. 46(کنیم  است که چه می

، هدف و موضـوع ارتبـاط را بیـان 6ه است: حوزهابعاد این ارتباط در مدل هلیدی نشان داده شد
 ا.، رابطهٔ میـان مشـارکان ر٨و عامل ،ـازطریق گفتار یا نوشتار ـ  ، شیوهٔ برقراری ارتباط7شیوه .کند می
کنند چرا، چگونـه و بـا چـه کسـی ایـن ارتبـاط برقـرار  ها بیان می توان گفت این میدیگر،  عبارت به
  .)Halliday 1978, p. 33 (همان، به نقل ازشود  می

                                                      
1. register   2. context   3. situation   4. occupation 
   

5. topic   6. field   7. mode   8. tenor 
6.    
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  زبان معیار و زبان غیرمعیار
ای منسجم از زبان است که به منطقهٔ جغرافیایی خاصی تعلق نـدارد و دارای نقـش  زبان معیار گونه
ازجمله در آموزش، آثار ادبی و علمـی  ،های گوناگون زبان رسمی و درزمینه عنوان ارتباطی وسیع به

هـای امـروزی مراحـل  . تقریبـاً تمـام زبان)Swann et al. 2004, p. 295; Yule 2017, p. 673( اسـت
حکومت، نظام  گذرانند. در استانداردسازی یک گونه از یک زبان از سوی دولت/ را می 1استانداردسازی

شود و افـراد نسـبت بـه کـاربرد آن در  انتخاب می ،عنوان زبان معیار به ،ها آموزشی و یا رسانه یا نهادهای
به این معنا که  ؛است 2گردند. ویژگی بارز زبان معیار رمزگذاری های آموزشی و دولتی ترغیب می محیط
های لغت، متون شاخص مذهبی و فرهنگی و عمدهٔ آثار ادبـی بـه ایـن زبـان  های دستور، فرهنگ کتاب

 .)Schmitt & Rodgers 2020, p. 147-148(گیرد  شوند و آموزش به این زبان صورت می نوشته می
 ,Fasold 1984(شناسـان اسـت  اگرچه مراحل استانداردسازی مورد پـذیرش بسـیاری از جامعه

Milroy and Milroy 1985, Haugen 1994(شود. بـرای  نظر در بین آنان دیده می ، در مواردی اختلاف
گیرد و یـا زبـان معیـار تنهـا  مثال، برخی معتقدند که معیارسازی لزوماً تلفظ و نگارش را در بر نمی

  .)Macaulay, 1973 به نقل از، Hudson 2001, p. 33, 34(شود  گونهٔ درستِ زبان محسوب نمی
های بارز و متمایز است، مرز میان ایـن گونـه از زبـان بـا  با وجود آنکه زبان معیار دارای ویژگی

مثـال، در بسـیاری از  برایتشخیص نیست.  راحتی قابل ها، یعنی گونه(های) غیرمعیار، به سایر گونه
هـای  روی گویش ز تأثیر را برای وجود دارند که درجاتی ا های معیار منطقه کشورهای اروپایی زبان

  .)Swann et al. 2004, p. 295(محلی دارند 
سبک زبان معیار را همان  صاحب نظر/ کرده و صاحب در زبان انگلیسی، برخی از افراد تحصیل

شمارند. این در حالی اسـت کـه  نظم و حتی عوامانه می دانند و زبان غیرمعیار را بی زبان رسمی می
نظم نیست، بلکه همچون زبان معیـار تـابع نظـم، منطـق و انسـجام اسـت  نها بیت زبان غیرمعیار نه

)Akmajian 2001, p. 287(تــوان بــه اســتفاده از اختصــارات،  هــای زبــان غیرمعیــار می . ازجملــه ویژگی
ان غیرمعیـار بـآنکـه ز و حذف اشاره کرد. زبان معیار پر از حشو و اطناب است، حال ٣سازی، تخفیف کوتاه

 ?Want some coffeeلحاظ دستوری کارآمد است. بـرای مثـال، جملـهٔ  مرتبط (با موضوع) و بهمختصر، 
  .)ibid, p. 288(است  ?Would you care for some coffeeصورت غیرمعیارِ جملهٔ 

  زبان گفتاری و زبان عامیانه 
عـواملی همچـون طبقـهٔ های زبانی میان گویشوران هم به عوامل جغرافیایی بستگی دارد و هم به  تفاوت

برنـد و عنـوان  نام می 4های اجتماعی شناسان از گویش سبب، گویش همین اجتماعی، جنسیت و سن. به

                                                      
1. standardization   2. codification 3. contraction  4. sociolect/social dialect 
   



  مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    18    25/1  هنگستاننامة فر  
  هاي فارسي... نويسي در فرهنگ گفتاري  

  
 
  

کنند که زبان یک فرد ممکن است به افرادی از طبقهٔ اجتماعیِ مشـترک و جغرافیـای متفـاوت بیشـتر  می
  .)Hudson 2001, p. 42(کسان شبیه باشد تا به کسانی از طبقات اجتماعیِ متفاوت با جغرافیای ی

ــاری ــان گفت ــه در انگلیســی ١زب ــده می vernacular، ک ــز نامی ــاو نی ــق تعریــف لب ، ٢شــود، طب
ترین سبکِ زبان در گنجینهٔ زبانی یـک گویشـور اسـت و هنگـام صـحبت بـا خـانواده و  غیررسمی

شود و  فراگرفته میرود. این گونه از زبان در کودکی  به کار می )٢(یهای غیررسم دوستان در موقعیت
های باپرسـتیژ محلـی  های معیـار یـا گونـه که متـأثر از گونـه ،ترِ زبان های رسمی وبیش از سبک کم

 .)Swann et al. 2004, p. 327(مندتر است  قاعده ،هستند
هـای  ها و عبارات غیررسمی کـه در بـین گروه ای است از واژه مجموعه 3درمقابل، زبان عامیانه
. تشخیص تفاوت میان زبان عامیانه بـا )ibid, p. 281(نیست  4زبان رایج واجتماعی رواج دارد و جز

دهد  زبان گفتار دشوار است. یول کاربرد عامیانه را به افرادی غیر از سطوح بالای اجتماع نسبت می
از زبـان  داند. در جایی دیگر، وی این گونـه جایگزینی می ا با گونهٔ گفتاری زبان قابلو در جایی آن ر

. مـوردِ اخیـر مـرز )Yule 2017, p.726(گیرد  هایی با علائق مشترک در نظر می را ویژهٔ جوانان و گروه
  کند. مخدوش می 5یا جارگون )٣(میان زبان عامیانه را با زبان صنفی

کمجیان  کند که زبان عامیانـه  های بارز زبان عامیانه عنوان می در بیان ویژگی )٣٠٣، ص ٢٠٠١(آ
منفـی داشـته و  زبانی است خودمانی و غیررسمی. وی معتقد است که واژهٔ عامیانـه از دیربـاز بـار

دانسته شده که در سبک رسمی جـایی نـدارد. » مبتذل«و ویژگی » پایین«ای  شکلی از زبان با مرتبه
هـای رایـج در  شود کـه بـا ارزش محسوب می 6بان عامیانه اغلب یک ضدزبانبرخی معتقدند که ز

  .)Swann et al. 2004, p. 281(تضاد است 
هـای آن  ای کـه واژه گونـه این زبان، همچون مد لباس و موسیقی، دائم در حال تغییر اسـت، بـه

گردنـد. چنـین سرعت وارد زبان شوند و طی چند سال یا چنـد مـاه از زبـان خـارج  ممکن است به
  . )Akmajian 2001, p. 303( شود سرعتی در سایر سطوح زبان دیده نمی

زبان عامیانه کارکردهای اجتماعی متعددی دارد. تعلق به یک گروه، حفظ فاصـلهٔ اجتمـاعی بـا 
و ایجـاد حـس طنـز  (مـثلاً غیرجـدی بـودن)ها، تعیین نوع بافـت یـا القـای رابطـهٔ خـاص  سایر گروه

کمجیان )Swann et al. 2004, p. 281(اند  جمله ازآن نیز بر این باور اسـت کـه برخـی از  )جا همان(. آ
های مختلف اجتماعی مربوط اسـت، ماننـد زبـان نوجوانـان، زبـان  های زبان عامیانه به گروه حوزه

دانـد  و غیره. در این صورت، وی زبان عامیانه را نوعی زبان صـنفی می و زبان معتادان 7خلافکاران
 که استفاده از آن نشانهٔ تعلق به یک گروه اجتماعی و عضویت در آن است. 

                                                      
1. colloquial language  2. W. Labov        3. slang  4. mainstream 
   

5. jargon    6. counter-language        7. underworld/criminal language 
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توان به این نکته اشاره کرد کـه واژگـان عامیانـه متشـکل از  های زبان عامیانه می از دیگر ویژگی
و  turkeyهای  اند. برای مثال، واژه ای خاص به کار رفتهعمومی زبان است که در معن واژگان عادی/

banana هایی عمومی هستند که در زبان عامیانهٔ انگلیسی ممکـن اسـت بـه  در زبان انگلیسی، واژه
  . )Akmajian 2007, p. 304( به کار روند» شخص احمق«معنای 

 )1977(های متعددی انجام شده است. بیمن  پژوهش ،های زبان گفتار در فارسی درباب ویژگی
با تکیه بر نظریهٔ کاربردشناسی پیرس بـرای تحلیـل تنـوع زبـان، بـر اهمیـت تفسـیر زبـان در بسـتر 

کید دارد. وی به بررسی شیوه از دیـدگاه کاربردشناسـی  ،های گفتـاری در زبـان فارسـی اجتماعی تأ
های آوایـی خـاص در  در گفتار فارسی، مانند کاهش پردازد و ضمن تحلیل تغییرات آوایی می ،زبان

های مختلف، این تغییرات را بـا عوامـل اجتمـاعی و  ها در موقعیت فارسی و حذف برخی همخوان
به چگـونگی تـأثیر روابـط اجتمـاعی، آزادی بیـان فـردی و  ،همچنین ،داند. وی فرهنگی مرتبط می

  ه دارد.بر زبان اشار (درونی و برونی)های موقعیتی  زمینه
های  بـرد. گونـه پنج گونهٔ گفتاری و سه گونهٔ نوشـتاری را در فارسـی نـام می )١٣٩١(صفارمقدم 
 اند از:  گفتاری عبارت

 ؛ )۴(های مکتوب است که همان خواندن متن ) گونهٔ خوانداری١
کـه کـاملاً رسـمی و  ،های مـذهبی ها و خطابـه ) گونهٔ ادیبانه که ادبا، فضلا و مقامات رسمی در سخنرانی٢

 کنند؛ از آن استفاده می ،جدی است
کرده و فرهنگی جامعـه  اسـت و در محافـل اجتمـاعی،  گو میان افراد تحصیلو ) گونهٔ معیار که زبان گفت٣

 رود؛ اداری و سیاسی به کار می
. ای کـه گونـهٔ غیررسـمی زبـان اسـت و بـا گونـهٔ معیـار وجـوه اشـتراک زیـادی دارد ) گونهٔ محاوره۴

 ای به شرح زیر است: های گونهٔ محاوره ویژگی
 (الف) ساده، صمیمی و خودمانی است؛

کننـد در آن  زبـان بـا ذوق و سـلیقهٔ شخصـی خـود ابـداع می  لهـها و ترکیبات جدیدی که ا (ب) واژه
 شود؛  وفور دیده می به

این ترکیبـات در  ،همچنین .دانند کاربرد این اصطلاحات را جایز و مطلوب نمی (ج) اقشار فرهیخته و مسنّ 
  .»ده حال می«، »سیریش نشو«، »خیال بی«، »گیر نده«های طنز کاربرد زیادی دارند، مانند  سریال

سـواد جامعـه کـاربرد زیـادی دارد و شـکل افراطـی آن در  ) گونهٔ عامیانه که در میـان طبقـات پـایین و کم۵
 توان به شرح زیر برشمرد:  های این گونه را می شود. ویژگی میدانی دیده می های جاهلی، لاتی یا چاله گونه

جـای  بـه» کلیـت«و » عسـک«، »نخسـه«، »عُرذ«، »سبت«ل، مانند های مقلوب یا مبدّ  (الف) وجود واژه
 ؛»کلید«و » عکس«، »نسخه«، »عذر«، »سبد«

 ؛»فِرِیزِر«، »به قول فرمایش شما«معنایی، مانند لحاظ آوایی یا نحوی و  (ب) کاربرد نادرست کلمات یا ترکیبات به
  ).۵٠-۴٩ ، ص١٣٩١صفارمقدم آمیز ( ادبانه و توهین های بی (ج) کاربرد صورت
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کنـد. گونـهٔ ادیبانـه در  وی در گونهٔ نوشتاری به سه نوعِ ادیبانه، معیار و شکسـته اشـاره می ،همچنین
 ،رو اشته و با قواعد نگارش انطباق کامـل دارد و ازایـنهای ادبیات، دین، فلسفه و مانند آن کاربرد د حوزه
شـود. گونـهٔ معیـار همـان گونـهٔ نوشـتاری رسـمی اسـت کـه  ترین گونهٔ نوشتاری محسـوب می رسمی
کردگان در نوشتار از آن استفاده کرده و بر قواعد نگارش منطبق است. این گونهٔ نوشتاری در همهٔ  تحصیل
اداری و ارتباطی کاربرد دارد. گونهٔ شکسته شکلِ نگارشیِ گونـهٔ گفتـاری های آموزشی، اجتماعی،  حوزه

هـای  وگوهای فیلم گفت  کاربرد دارد. ،در بین نزدیکان و دوستان ،های تلفنی ها و پیامک است که در نامه
 .)۵٢و  ۵١ ، ص١٣٩١صفارمقدم (شود  های تلویزیونی با استفاده از این گونه زیرنویسی می سینمایی و سریال

ها و اصطلاحات رایج در فارسی امروز را به دو دستهٔ کلـی رسـمی و گفتـاری  واژه )١٣٩۵(صفرزاده 
(ص پنجم واژگان فارسیِ امروز متعلق به گونهٔ گفتاری اسـت  کند. وی معتقد است حدود یک تقسیم می

گوهـای و در گفتدانـد کـه  . وی فارسی گفتاری را بخشی از فارسی معیار، یعنی لهجهٔ تهرانی، میهفت)
بـه گفتـهٔ صـفرزاده،  .گفتـار) (پیشرود  هٔ گویشوران، و نه در گفتار و نوشتار رسمی آنان، به کـار مـیروزمرّ 
  بررسی است.  کاربردی قابل ـ های فارسی گفتاری در سه دستهٔ آوایی، دستوری و واژگانی ویژگی

رسـمی را بـه فارسـی گفتـاری با تحولات آوایی سروکار داریم که فارسی  ،های آوایی در ویژگی
بـه » ماسـت«(مانند تبـدیل حذف همخوان پایانی  :اند از کنند. برخی از این تحولات عبارت تبدیل می

و  »)عسـک«بـه » عکس«مانند تبدیل (جایی دو همخوان مجاور در یک خوشهٔ همخوانی  ه، جاب»)ماس«
 .»)خوروج«به » خروج«(مانند تبدیل ای   هماهنگی واکه

حـذف برخـی از  :انـد از های دستوری فارسی گفتاری دارای انواع متفاوتی است که عبـارت ویژگی
و یـا حـذف واو عطـف، ماننـد » نون قنـدی«به » نانِ قندی«(مانند حذف کسرهٔ پایانی یا اضافه و تبدیل عناصر دستوری 

جـای ضـمایر  ربرد ضمایر متصل بـه(مانند کاو یا کاربرد برخی عناصر خاص  »)چلوکباب«به » چلو و کباب«تبدیل 
  .(ص نه)») ماشینه«ساز، مانند  و کاربرد پسوند معرفه» دیروز او را دیدم«جای  به» دیروز دیدمش«منفصل، مانند 

کاربردی فارسی گفتاری، صفرزاده به مواردی همچون کاربرد   ـ  های واژگانی ازجمله ویژگی
مانند  ،ها شدهٔ واژه ، صورت کوتاه»وچله چاق«مانند  ، اِتباع و سجع،»در«جای  به» تو«حرف اضافهٔ 

 . (ص ده)، اشاره می کند »شِلِپ شِلِپ«آواها یا اسم صوت، مانند  و کاربرد نام» اسکن«
جـای  نویسی در زبـان فارسـی بـه نویسی و شکسته توجه آن است که با وجود آنکه گفتاری نکتهٔ قابل

اند، این دو را نباید کاملاً یکسـان دانسـت. صـورت شکسـتهٔ واحـد زبـانی دارای دو  یکدیگر به کار رفته
معـادل آوایـی «اسـت و دیگـر آنکـه » تلفظ سبک گفتاری فارسی«دهندهٔ  ویژگی است: یکی آنکه نشان

 های گفتاریْ  س، واژهاسا . براین)٩، ص ١٣٩٨(طبیب زاده داشته باشد » سالمی در زبان رسمی معیار فارسی
شوند نه شکسته، زیرا یا به فارسـی معیـار تعلـق  های گفتاری محسوب می صورت عامیانه و زبان مخفیْ 
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با توجه بـه ایـن موضـوع، در  .)١٢(همان، ص  هستند یمعادل آوایی سالم در فارسی رسم ندارند و یا فاقد
های شکسـته اسـت.  و نیـز صـورت های گفتـاری و عامیانـه نویسی شامل صورت این تحقیق، گفتاری

گیرد کـه در  بر می را در (اعم از آوایی، واژگانی، نحوی و کاربردی)نویسی کلیهٔ مواردی  دیگر، گفتاری عبارت به
 یابد. های غیررسمی در زبان فارسی نمود می زبان گفتاری و در موقعیت

 های عامیانه فرهنگ
هـای خـاص منجـر بـه تولیـد  یـا در میـان گروههـای غیررسـمی  علاقه به کاربرد زبـان در موقعیت

 یا زبان مخفی ١های لغات عامیانه، زبان خاص ای از آثار مرجع تخصصی ازجمله فرهنگ مجموعه
  . )Hartmann & James 1998, p. 127(شده است 

گردد  نویسی عامیانه به قرن شانزدهم میلادی بازمی در زبان انگلیسی، با وجود آنکه سنت فرهنگ
های آنها در  اصطلاحات عامیانه و معادلبا عنوان  ٢جلدی فارمر و هنلی تطبیقی هفت _ فرهنگ لغت تاریخی (مانند

های اجتماعی نسبتاً  هایی که در ایجاد پیکره از زبان رایج در میان گروه ، محدودیت)٣گذشته و حال
 .)ibid(نویسی شده است  منزوی وجود دارد مانع از گسترش و پیشرفت این حوزه از فرهنگ

  های زیر اشاره کرد: توان به نمونه های عامیانهٔ معاصر در زبان انگلیسی می ترین فرهنگ از میان معروف
  ؛١٩٣٧، 5پارتریج، 4فرهنگ انگلیسی زبان عامیانه و غیرمعمول   ●
 ؛١٩٨٨، ٧، لوین و لوین6گنجواژهٔ زبان عامیانه   ●
 ؛١٩٨٩، ٩، اسپیرز٨فرهنگ اصطلاحات عامیانه و گفتاری اِن تی سی   ●
 .١٩٩٠، ١١ثورن، ١٠بلومزبری ۀفرهنگ معاصر عامیان   ●

تـوان بـه  های عامیانه از دورهٔ قاجار پدید آمدند. ازجملـهٔ ایـن آثـار می نامه در زبان فارسی، واژه
 ،)١٣٠٧( هـای عامیانـه فرهنگ واژهسرواژه و  ١٢۴با  )۵(مرآت البلهاءهای کوچکی همچون  نامه  واژه

صـورت معیـار  سرواژه اشاره کرد. پـس از آنکـه زبـان فارسـی بـه ١۵٨با  ،اثر رضا حکیم خراسانی
شد و کاربرد آن در نوشتار از دیـد ادبـا و  درآمد، تا پیش از دورهٔ قاجار زبان گفتاری خوار شمرده می

وبـازار  نویسندگان امری ناپسند بود. با انقلاب مشروطه، برخی از نویسندگان به زبـان مـردم کوچـه
  .)٢٢٨، ص ١٣٨۶(نغزگوی کهن توجه نشان دادند و آن را در آثار خود به کار بردند 

انـد از:  اند عبارت هایی که از این دوره به بعد در زبان فارسی به چـاپ رسـیده ترین فرهنگ مهم
زاده،  (جمـال فرهنگ لغات عامیانـه ،)١٣٣٠(رحمتی،  فرهنگ عامیانه، )١٣١١- ١٣٠٨(دهخدا،  امثال و حکم
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(شـاملو،  کتاب کوچه، )١٣۴٧پـور، (جمشیدی  فرهنگ امثال فارسی، ))۶(١٣٣٣(امینی،  فرهنگ عوام، )١٣۴١
فرهنـگ فارسـی ، )١٣٧٠(شـهری،  قند و نمـک، )١٣۶۶نژاد و ثروت،  (انزابی فرهنگ معاصر، )١٣٧٨- ١٣۵٧
  .)٢٣٧- ٢٣٠) (همان، ص ١٣٨٢(سمایی، فرهنگ لغات زبان مخفی و  )١٣٧٨(نجفی،  عامیانه

گفتاری، نپرداختن به تلفظ و در ویژگی اغلب این آثار گنجاندن لغات و اصطلاحات زبان عامیانه و 
که نسـبت بـه سـایرین جدیـدتر  ،ها برخی موارد، عدم ارائهٔ شاهد و مثال است. در برخی از این فرهنگ

  .) (همانها بهره گرفته شده است  های علمی برای گردآوری اطلاعات و ارائهٔ آن هستند، از روش
  

  ها . تحلیل داده٣
انـد کـه  اری فارسی و یک فرهنگ عمومی مورد بررسی قرار گرفتهدر این مقاله، دو فرهنگ زبان گفت

و  )١٣٩۵(صـفرزاده،  فرهنـگ فارسـی گفتـاری، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنگ فارسی عامیانـهاند از:  عبارت
تر نیز اشاره شد، هدف از این تحقیـق بررسـی  طور که پیش . همان)١٣٨٣(انوری،  فرهنگ روز سخن

های فارسی، چگونه و در  های فرهنگ نویسی در کدام بخش این موضوع بوده است که ببینیم گفتاری
کـه تفـاوت میـان اسـت چه سطوحی از زبان نمود پیدا کـرده اسـت. هـدف دیگـر مقالـه آن بـوده 

اسـاس،  د بررسـی قـرار گیـرد. بـراینهای عامیانه از این لحـاظ مـور های عمومی با فرهنگ فرهنگ
هـای زبـان فارسـی  ازنظر چگونگی گنجانده شـدن ویژگی ،های ذکرشده های زیر در فرهنگ بخش
ها، شـکل سـرمدخل، معنـای  گسترهٔ فرهنگ و فهرسـت مـدخل مورد بررسی قرار گرفت: ،گفتاری

  .١سرمدخل، تعریف، شاهد و مثال و برچسب
  ساختار کلان
ها در فرهنگ اشاره دارد. این ترتیب و رابطه  میان آنۀ ها و رابط واژه فهرست اصلی بنساختار به  کلان
بخشـد. ازجملـه  می  شود و بـه اطلاعـات زبـانی شـکل پایه و اساس فرهنگ محسوب می ،درواقع

های فرهنـگ و صـورت بنیـادی  تـوان فهرسـت مـدخل سـاختار فرهنـگ می مسائل مربوط به کلان
  .)١٣٩٧(شریفی و قطره، نام برد  واحدهای واژگانی آن را

 
  ها فهرست مدخل

عمدتاً،  گوید اگر گونهٔ معیار هر زبان را متشکل از می فرهنگ فارسی عامیانهدربارهٔ  )١٣٩٨(سامعی 
رود و دومی  تر به کار می های رسمی که اولی غالباً در نوشتهـ  دو سبک نوشتاری و گفتاری بدانیم

این اثر فرهنگ عبارات و اصطلاحات فارسی گفتاری  ـ ه رایج استروزمرّ بیشتر در گفتار غیررسمی 
                                                      

1. label  
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فرهنگ لغات های مشابه، مانند  . این در حالی است که در سایر فرهنگ)٨۴(ص غیررسمی است 
نی که غالباً امکان بیان های اجتماعی معیّ  ای است از لغات عوامانهٔ رایج در میان گروه زبان عامیانه مجموعه« عامیانه

  . )٨۵، ص ١٣۴١زاده  (جمال »ها در شرایط عادی گفتار وجود ندارد آن
فرهنـگ حاضـر شـامل «اشاره شده است کـه ، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنگ فارسی عامیانهگفتار  در پیش

ه است که، در بعضی از موارد، تـا حـد لغات و ترکیبات متداول زبان فارسی امروز در مرتبهٔ زبان عامیانه و زبان روزمرّ 
قـورت «، »بسـاطی«هـایی ماننـد  سـبب، واژه همـین بـه .(همان، ص هشت)» رود ن معیار نیز پیش میزبا

اند.  رونـد در اینجـا مـدخل شـده و بسـیاری دیگـر کـه در گفتـار بـه کـار می» حال کردن«، »دادن
، بـه ایـن دلیـل در فرهنـگ گنجانـده »روزه گرفتن«ها و ترکیبات معیار، مانند  برخی واژه ،همچنین

، کـه گفتـاری هسـتند، در ایـن »روزه خـوردن«و » خوری روزه«اند که سایر ترکیبات آن، مانند  شده
و » ای حملـه«مـدخل شـده و » حملـه«ترتیـب، واژهٔ معیـارِ  همـین . بـه) (همـانفرهنگ جای دارند 

با توجه به اینکه کشـیدن مـرز قـاطع  ،اند. همچنین صورت مدخل فرعی آمده ذیل آن به» دار حمله«
های معیار دیگری همچون  پذیر نیست، در این فرهنگ واژه آسانی امکان میان زبان عامیانه و گفتار به

و » پلو رشــته«، »پــاییزه«، »روســری«، (در معنــای روپــوش یــا پــالتو نســبتاً نــازک)» بــارانی«، »ژرژت«
  اند. نیز گنجانده شده» پلو شیرین«

های فرهنـگ  را نشان دهـد، فهرسـت مـدخل »نما از فارسی گفتاری ای تمام آینه«ای آنکه صفرزاده بر
هـای  ها و وبلاگ های سـایت های رادیـو و تلویزیـون و نوشـته زبانان، برنامـه وگوهای روزانهٔ فارسی گفت«خود را از 
کند کـه  ان میعنو ،همچنین ،. ویگفتار، ص هفت) ، پیش١٣٩۵صفرزاده (استخراج کرده است  »گوناگون

ای را که در گفتـار  های نوشتاری روند، واژه هایی که در گفتار به کار می بر واژه در فرهنگ خود علاوه
کنند نیز گنجانده اسـت. ایـن بـدان معناسـت کـه در ایـن فرهنـگ  شکل دیگری (شکسته) پیدا می

  ر سطح آوایی. و هم د است صورت بارز هم در سطح واژگان نمود پیدا کرده نویسی به گفتاری
دهند که یا در زبان گفتـار و  ها و اصطلاحاتی تشکیل می های این فرهنگ را واژه فهرست مدخل

و یـا » شاسـکول«و (در معنـای امـروزی آن) » شاخ«، »ریلکس«، »خفن«عامیانه کاربرد دارند، مانند 
در این فرهنـگ، ». اترادی«و » دیوونه«های معیار هستند، مانند  شدهٔ واژه صورت شکسته و یا کوتاه

  ها. خورد، مانند ستاک حال فعل های معدودی از عناصر معیار یا غیرگفتاری به چشم می نمونه
 »هـای روز در زبـان امـروز فارسـی هـا و ترکیب واژه«، به گفتهٔ مؤلف آن، دربردارندهٔ فرهنگ روز سخن

های علمی و  های عمومی، واژه واژهبر  . در این فرهنگ، علاوهگفتار، ص یازده) پیش، ١٣٨٣(انوری است 
اند.  های گفتاری و عامیانه گنجانـده شـده های خاص و مشاغل و نیز واژه تخصصی مربوط به حوزه

حـال «، »آخـیش«هایی همچـون  تـوان بـه نمونـه عامیانهٔ این فرهنگ می های گفتاری/ ازجمله واژه
  اشاره کرد. » مصبلا«و » عمراً «، »خالی بستن«، »رادیات«، »قورت دادن«، »کردن



  .ره کرد

دیگر،  رت
فرهنـگ ر 

» ب دهـن
 غیرشکسـته)
و » ف آلـود

لاً، ترکیـب 
قبـول «نـای 

ه آن اشاره 

شده و فقط 

ی سرمدخل اشار

عبا دهد. به ن می
شـوند. در ره مـی

آب«اند، مانند  شده
(غیصورت کامـل 

پـف پفـالو/«، »
ده اسـت و مـثلا

(در دو معنـ» خـب
 سوم و چهارم به

  

  
فتاری مدخل نش

ه و  ترتیب اجزای

لفظ خود را نشان
جـایگزینی و غیـر
شکسته مدخل ش
ته نیز همراه با ص

خورشت ورش/
د نشان داده نشـد

خ«ای مانند   واژه
شده و در معنای

با تلفظ گف )»ازک

  مقاله   

های شکسته رت

نویسی گاه در تل
حذف، جـ مچون

صورت ش ها به ژه
های شکست ورت
آب خو«و » نرد

یی در همهٔ موارد
خل شده است. 

مدخل ش» خوب

وش یا پالتو نسبتاً نا
  ست:

ـــــــــــــــــــــ 
  هاي فارسي... گ

و زیربخشِ صور

ن فته شد، گفتاری
حولات آوایی هم

، برخی از واژ)١٣
. بعضی از صو)

وا کر ب باز کردن/
این تغییرات آوایی

مدخ» یش افتادن
خ«صورت  نیز به

روپو«(در معنای »
دو تلفظ آمده اس

ــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

 خل
توان به دو می ،ش

  ی شکسته
تر نیز گف که پیش

ها دستخوش تح
٣٧٨(نجفی،  میانه
»آقا«یا » آی«عنای
آب«اند، مانند  ه
اما ا». خوبه /ت
پای«صورت  به» ه
)»به هر تقدیر«و  »

 

»بارانی«واژهٔ  ،ین
حقیقی آن با هر

نامة فر   ــــــــــ 24
گفتاري  

  
 
  

صورت مد
در این بخش

  
های صورت
طور ک همان

ه برخی واژه
فارسی عامی

(به مع» آ«و 
مدخل شده

خوب است«
پاش بیفته«

»سخن کسی
شده است:

همچنین
معنای غیرح
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گفتار تلفظ 
».  افتـادن

به صورت 
ـته ارجـاع 

  ».نان«و 
یـن نکتـه 
ی در ایـن 

اند، ولـی  

(در » آ«، »
، »خورشت

(بـه معنـای 
، صـورتِ 
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شتاری بـوده اسـت

ای کـه در گفتـ گونـه
صورت  به» کردن

 شکلی که در گف
پـاش«و » کندن
اند و هم ب  ل شده

صورت غیرشکسـت

و» بالأخره«، »سان
ه  نویسـنده بـه ا
 نیز عدم یکدستی

مـدخل شـده »ر
  .)٧(اند

»دهـن آب«ننـد 
خ«، )»بـاز«و  »ره
(» بارانی«و » دن

نه معیـار بـودن،

ـــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

صورت نوشت با
(بـه گ» تـو«ورت

آب وا کر«فتاریِ

ترکیبات به همان
ک پوستشُ «، »دن

مدخل تغییرنیافته)
صو  ت شکسته به

آس«اند، مانند  شده
آن است که )١٣٩

اما در این مورد
چار«و » خونه ب

ا د، مدخل نشده
های شکسـته ما

دوبار«(به معنای »
پا افتاد«همچون 
و  )٨(ها  بودن آن

ــمقاله                    
                  

ن فرهنگ اولویت
صو به» توی» «ن

، صورت گف»دن
   است.

ها و تر ، واژه)١٣٩
کوبوند«، »خب

(با تلفظ رسمی
ین موارد، صورت

ی خود مدخل شد
٩۵(صفرزاده،  ری

 گفتاری دارند، 
صاحاب«، »حونه

فاقاً پربسامدترندت
ه  برخی صـورت

»وا«، )»آقا«عنای
ها، ه عضی نمونه

شاره به گفتاری

                      
                      

رسد که در این می
ی تکان نخوردن

آب وا کرد«دخل
 ارجاع داده شده

٩۵(صفرزاده،  اری
خ«، »پفالو«مانند

ود دارند که هم ب
در ای». خیابون«

  ونه

 با صورت رسمی
نگ فارسی گفتار

ها چند شکل ژه
صبح«وان مثال،

ف، که ات»چاهار«
،)١٣٨٣(انـوری،
، و به مع»هت گفتم آ

اما در بع اند. شده
، با وجود ا)»رزد

 

                     
                       

ردی نیز به نظر م
آب توی دل کسی
مده است. در مد
،»آب باز کردن

فارسی گفتانگ
اند، م دخل شده

ی اندکی نیز وجو
و» خیابان«انند

  ست:
انه [رسمی] زمو

  = زمانه ونه
ها نیز تنها  از واژه

فرهنیگر درمورد
ه که بعضی از وا

عنو شود. به ده می
و» خونه صاب«

( نگ روز سخن
کید، مانند  » بهت«تأ

مدخل ش» پفالو
ور زن دیگر عشق می

نوشتاری است.

         
         

  
 

در موار
آ«مثال، در 

نیامد رود) می
آ«آن، یعنی 

فرهندر 
شوند مد می

های اما واژه
شکسته، ما
داده شده اس
زما
زمو
بعضی

نکتهٔ دیگ
توجه داشته
فرهنگ دید

«، »صبونه«
فرهندر 

های«معنای 
پ«و » چار«
زنی که به زن«

سرمدخل ن
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  ترتیب اجزای سرمدخل
سعی داشته که تا جای ممکـن  )١٣٧٨(نجفی،  فرهنگ فارسی عامیانهدر ترتیب اجزای سرمدخل نیز 

با ترتیـب گفتـاریِ کلمـات،  »پوست کندن از سر کسی«صورت نوشتاری رعایت شود. برای مثال، 
کـه  »زیر چیزی زدن«، مدخل نشده است. به همین ترتیب است »پوست از سر کسی کندن«یعنی 

بـا نحـو  یعنی در این فرهنـگ سـعی شـده تـا سـرمدخل ؛نیامده است »زدن زیر چیزی«صورت  به
  نوشتاری مدخل شود.

پس ندادن پول «(به معنای » بالا کشیدن«ترکیباتی همچون  )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاری
کـاهش «(به معنای » پایین کشیدن«و  )»ناگهان شروع به کاری کردن«(به معنای » زیر چیزی زدن«، )»کسی

  را به همین ترتیب مدخل کرده است. )»پیدا کردن
صورت معیار و رسمی را پایهٔ مدخل و معنا قـرار  )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخنکه  ازآنجایی

  نشان، نوشتاری و رسمی آورده است. صورت بی داده، ترتیب اجزای سرمدخل را به
  خردساختار

شود. واحد واژگـانی و اقـلامِ  در فرهنگ لغت، اطلاعات گوناگونی برای واحدهای واژگانی ارائه می
اطلاعاتیِ مربوط به آن، که معمولاً شامل املا، تلفظ، اطلاعات دستوری، تعریف، شاهد و مثـال و 

دهنـد. خردسـاختار بـه سـاختار  شـناختی هسـتند، مـدخل فرهنـگ را تشـکیل می اطلاعات ریشه
  .)١٣٩٧(شریفی و قطره، شود  عات در درون مدخل اطلاق میاطلا

  
  عامیانهٔ سرمدخل معنای گفتاری/

هـای معیـار و یـا ادبـی نیـز  ، بسیاری از معانیِ عامیانهٔ واژه)١٣٧٨(نجفی،  فرهنگ فارسی عامیانهدر 
) »مقوی خـوردنغذاهای «(به معنای » تقویت کردن«و  )»وقتی که«(به معنی » که«اند، مانند  گنجانده شده

پوسـت «و  (در معنـای بسـیار صـمیمی)» بـارونی بـارانی/«به همین ترتیـب اسـت  .ده)ص گفتار،  (پیش
 .(به معنای بسیار رنج بردن)» انداختن
، تنها به ذکر معانی گفتاری اکتفا شده و معنای معیار )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاریدر 

فرهنـگ فارسـی شود کـه بـرخلاف  خورد. این تفاوت از آنجا ناشی می در این فرهنگ به چشم نمی
های  متشــکل از برنامــه )١٣٩۵(صــفرزاده،  فرهنــگ فارســی گفتــاری، پیکــرهٔ )١٣٧٨(نجفــی،  عامیانــه

  .ها بوده نه آثار ادبی سایت تلویزیون و وب
بـر  رود، عـلاوه فرهنگـی عمـومی بـه شـمار مـی )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخن که آنجایی از

های عمومی زبـان نیـز  یا عامیانهٔ واژه های گفتاری و عامیانه، به معنای گفتاری و واژه شدن گنجانده
  در زیر:» آمدن«اشاره کرده است، مانند معنای چهارم و هفتم در مدخل 
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ر مـواردی 
  های زیر:

ها بـه کـار 
ن نوشـتار 

کنـد،   می

8ــ  دستور            ــــــــــــــــــــ
هاي فارسي  فرهنگ

  

ه شده و حتی در
ه ت، مانند نمونه

  

 

 
ه عریـف مـدخل

هـا بـه زبـان ر آن
سـته نمـود پیـدا

ـــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

ک نوشتاری نوشته
استفاده شده است

ددی را بـرای تع
تیـب کلمـات د
ی گفتاری و شکس

ــمقاله                    
                  

تعاریف به سبک
ها ا عیار در جمله

الگوهای متعد )١
ای هستند، ترتی له

های ن برخی واژه

                      
                      

، )١٣٧٨نجفـی،
و ساختار غیرمع

٣٩۵(صـفرزاده،  
صورت جمل ف به

ن در به کار بردن

                     
                       

( فارسی عامیانه 
 مهجور و ادبی و

گ فارسی گفتاری
ت. اغلب تعاریف
ت و گفتاری بود

  های زیر: 

         
         

  
 

  تعریف
ففرهنگ در 

های از واژه

فرهنگ
گرفته است
نزدیک است
 مانند نمونه



ن مـوارد، 
در » کـردن

 تعـاریف 

سمی بهره 

  

  
ایـن اند. در  شـده

هنر ک«انند واژهٔ 

  
هـا ماننـد  در آن

   مانند:

  
صورت معیار و رس

ـرادف تعریـف
گر شود، ما جلوه

نویسـی گفتاری
،ی شکسته است

یف یا معنا از ص

  مقاله    

ها بـه کمـک متـ
ای گفتاری ج واژه

لـی دارنـد کـه گ
های ی و صورت

ز برای ارائهٔ تعری

ـــــــــــــــــــــ
  هاي فارسي... گ

ه خـی از مـدخل
ت در استفاده از و

نیز تعریف تحلیل
 از واژگان گفتار

نیز )١٣٨٣(انوری،
  ونه های زیر:

ـــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

ین فرهنـگ، برخ
سی ممکن است

 

ها ن ی از مدخل
صورت استفاده 

( نگ روز سخن
 است، مانند نمو

نامة فر   ــــــــــ 28
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در همین
نویس گفتاری

 نمونهٔ زیر:

معدودی
ص ای به جمله

فرهندر 
گرفته شده 
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دی عمـل 
و د هستند 

گفتـاری و 
  ست. 

 اسـت در 
مونـهٔ زیـر 

   است:

فرهنـگ را 
هـای  لاگ

 شـاهدها 
هـا ایجـاد 

ـــــــــــــــــــــ8ــ  دستور           
هاي فارسي  فرهنگ

  

بـان گفتـاری آزاد
عمدتاً شاهد )١٣

هـا بـا نثـر گ  مثال
سته به کار رفته است
 اسـت، ممکـن
ـند. مـثلاً، در نم
 آن رعایت شده

  

ـت کـه پیکـرهٔ ف
ها و وبلا وبسـایت

شده است که آیـا
ه تغییراتـی در آن

ــــــــــــــــــــــ                   
نويسي در گفتاري 

در اسـتفاده از زبـ
٣٧٨(نجفی،  میانه

ست. بعضـی از
و غیرشکسکسته)

 نوشتار نزدیـک
نی نداشـته باشـ
ل ترتیب گفتاریِ

عنـوان شـده اسـ
ـون و مطالـب و
موضوع اشاره نش
نا به ضـرورت، ت

ــمقاله                    
                  

شند، نویسـنده د
هنگ فارسی عام
ها را تغییر نداده اس

(شکاز نثر گفتاری
ها به زبان دخل

ک با هم همخوا
آنکه در مثال حال

ع ،)١٣٩۵ـفرزاده،
 رادیـو و تلویزیـو

. اما به این مفت)
نکه نویسنده، بنا

                      
                      

از نوع شاهد باش
فرهها در  که مثال

ه یسنده سبک آن
رخی نیز تلفیقی ا
هنگ شکل سرمد

نظر سبکو مثال از
وشتاری است، ح

(صـ سی گفتـاری
های زبان، برنامه

هفص گفتار،  پیش
اند یا این راج شده

                     
                       

 ال
ها  فرهنگ مثال

رد. با توجه به اینک
ستارنگاشت، نوی

اند و در بر ته شده
که در این فره یی

وارد سرمدخل و
ات سرمدخل نو

فرهنگ فارسدمهٔ
ز  ای روزانهٔ اهل

(دهند  شکیل می
ع یادشده استخر

         
         

  
 

شاهد و مثا
اگر در یک
زیادی ندارد
نه مثال ویراس
عامیانه نوشت
ازآنجای
برخی از مو
ترتیب کلما

  
در مقد

وگوها گفت
گوناگون تش
عیناً از منابع



 شکسته به 

هـایی  مثال
 بـراینـد. 

 » گفـتم آ!
صـورت  ـه

  .»درش

خـاص بـه 
یا عبـارات 
طلاعـات 

، و غیـره)» 
، »رسـمی« 

ی فرهنـگ 
وده اسـت 
ـاریخی و 

های گفتاری و ژه
 های زیر:  ونه

  

  
ی نویسـنده از م
ردی آن کمک کن

بهت«صورتِ  ه
ولـی مثـالِ آن بـ

رود پیش ماد می

های خ بافتا در 
ها یا ستفاده از واژه

دادنِ ایـن نـوع ا
منسوخ«، »کهن« ب

(مانند برچسبی 

های  کـه مـدخل
ردهم هجری بـو
ه جغرافیـایی و تـ

ی این فرهنگ واژ
ک است، مانند نمو

یا ترکیباتِ گفتاری
دهٔ صورت کاربر
سته است، مثال به
 آن اشاره شده، و
ت پایش بیفتد، م

فرادی خاص و یا
های اس حدودیت

د  های نشـان وش
(مانند برچسبنی

ح یا گونهٔ کاربردی
١٣٩( .  

کر شـده اسـت
ران در قرن چهار
ص کـردن گسـترهٔ

  مقاله   

های ت که در مثال
ر نوشتاری نزدیک

  

گاه در عبارات یا
مدخل یا مشاهد
که صورتی شکست
به گفتاری بودن

هر وقت«صورتِ

ها توسط افر ی آن
ط به شرایط و مح
کنند. ازجمله رو
 محدودیت زمان

، سطح یک زبان)
٩٧شریفی و قطره،

ذک ،)١٣٧٨نجفی،
هٔ مردم تهر روزمرّ

ب بـرای مشـخص

ـــــــــــــــــــــ 
  هاي فارسي... گ

توجه آن است  قابل
ها به نثر در جمله

گ)١٣٨٣(انـوری، ،
در درک معنای م

، ک)»تأکید«عنای
ب» پا افتادن«خلِ

ص ه است، یعنی به

ا بعضی از معانی
لاعاتی را مربوط
ک خاص ارائه می
ربردی است که
نواحی مختلف در

(دهد   نشان می
(نج فارسی عامیانه
ت زبان عامیانه و
تفاده از برچسب

ــــــــــــــــــــــ 25/1  هنگستانر
نويسي در فرهنگ ي

درهرحال، نکتهٔ 
ما ترتیب کلمات د

( نگ روز سخن
ده تا به خواننده

(در مع» آ«مدخل
ست. اما در مدخ
 غیرشکسته آمده

ها یا ه برخی واژه
ها اطلا د، فرهنگ
های  و موقعیت
های کار برچسب

(مربوط به گویش 
را و غیره)» مؤدبانه

فرهنگ فگفتار  ش
لغات و ترکیبات

سبب، استف همین
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کرده است.
کار رفته، اما

  
فرهندر 

استفاده کرد
نمونه، در م
ارائه شده اس
نوشتاری و
  برچسب
که ازآنجایی
روند کار می
ها در بافت

استفاده از ب
(جغرافیایی 

م«، »عامیانه«
در پیش
متشکل از ل

ه . به(ص نُه)
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دلیـل مشـابه،  ضرورتی نداشته است. بهکاررفته در فرهنگ  سطح یا گونهٔ کاربردی زبانِ به ،همچنین
  نیز فاقد برچسب است. )١٣٩۵(صفرزاده،  فرهنگ فارسی گفتاری

بـه دو برچسـبِ مـرتبط بـا  )١٣٨٣(انـوری،  فرهنگ روز سخنبرخلاف دو فرهنگ ذکرشده در بالا، در 
با بسامد بسـیار » وگو گفت«برچسب ». عامیانه«و » وگو گفت«خوریم: برچسب  موضوع این پژوهش برمی

در موارد بسیار محدود قبل از تعریـف یـا معنـا بـه کـار رفتـه اسـت. بسـیاری از » عامیانه«زیاد و برچسب 
دارای » بک گنـده«و » کلفت پوسـت«، »آب و روغن قاطی کـردن«، »آبجی«های این فرهنگ مانند  مدخل

 »عامیانـه«برچسب » لامصب«و » لَجّاره«، »حَشَلحَف«هستند و برخی دیگر مانند  »وگو گفت«برچسب 
، ١٣٨٣(شـریفی ای نشده اسـت  گفتار به تمایز میان این دو برچسب اشاره دارند. لازم به ذکر است که در پیش

طور یکدست صورت نگرفته است. برای  چسب در این فرهنگ به. نکتهٔ دیگر آن است که کاربرد بر)١٢۴ص 
  اند. بدون برچسب مدخل شده» چار«و » دهن آب«، »لق دهن«، »بین دهن«های  مثال، واژه

  
  . نتیجه۴

  توان به نتایج زیر دست یافت: می ،های فارسی شده از فرهنگ های استخراج با بررسی داده
نویسـی هـم در  تر، گفتاری هـای قـدیمی بررسـی، بـرخلاف فرهنگ در دو فرهنگ عامیانهٔ مـورد   ●

، )١٣٧٨(نجفـی،  فرهنـگ فارسـی عامیانـهکنـد. در  ساختار و هم در خردساختار نمود پیدا می کلان
در  و در مـواردی هـا) (صورت مدخلی واژهساختار و در شکل سرمدخل  نویسی عمدتاً در کلان گفتاری

(صـفرزاده،  فرهنـگ فارسـی گفتـاریشـود. در  دیـده می ،و مثالخردساختار، یعنی در معنا و شاهد 
نویسی در تعـاریف  هایی از گفتاری نویسی در خردساختار نمود بیشتری دارد و جنبه ، گفتاری)١٣٩۵

نویسـی هـم  ، گفتاری)١٣٨٣(انوری،  فرهنگ روز سخنخورد. در  و در شاهد و مثال نیز به چشم می
(در و هم با ذکر برخی معانی گفتاری  ساختار) (در کلانهای گفتاری و عامیانه  صورت گنجاندن واژه به

 خورد. های فرهنگ کمتر به چشم می شود. این امر در سایر بخش دیده می خردساختار)
صــورت  (بــهدر ســطح آوایــی  ،)١٣٧٨(نجفــی،  فرهنــگ فارســی عامیانــهنویســی در  گفتاری   ●

و  هـا و ترکیبـات گفتـاری و عامیانـه) صـورت مـدخل کـردن واژه (به، واژگانی برخی موارد)نویسی در  شکسته
 فرهنگ فارسی گفتاریکه در  درحالی ،نمود داشته است ،(گنجاندن معانی گفتاری و عامیانه)معنایی 

(در شکل در سطح نحوی  ،طور محدود به ،نویسی بر موارد فوق، گفتاری ، علاوه)١٣٩۵(صفرزاده، 
(انـوری،  فرهنـگ روز سـخن. در ظاهر شده اسـتنیز  خل، ترتیب اجزای سرمدخل و تعـاریف)سرمد
هـا و ترکیبـاتی کـه در زبـان  اند. واژه های شکسته مدخل شـده صورت ،، در موارد اندک)١٣٨٣

هـای معیـار در ایـن فرهنـگ  گفتار و عامیانه کاربرد دارند و نیـز برخـی از معـانی گفتـاریِ واژه
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 ،در سـطح آوایـی ،نویسـی در ایـن فرهنـگ اند. این بـدان معناسـت کـه گفتاری شدهگنجانده 
  نمود داشته است.  ،صورت محدود و عمدتاً در سطح واژگانی و معنایی به
طـور یکدسـت رعایـت نشـده  نویسـی بـه بررسی، گفتاری های مورد کدام از فرهنگ در هیچ   ●

دلیـل نامشـخص بـودن  شد، ازجملـه اینکـه بـهتواند ناشی از دلایل متعدد با است. این امر می
فرهنـگ عامیانه دشوار اسـت. مـثلاً، در  های گفتاری/ مرزهای این گونه از زبان، تدوین فرهنگ

هـای  طور کامل مشـخص نیسـت و واژه ها به بینیم که مرز این می )١٣٧٨(نجفی،  فارسی عامیانه
مشکل دیگر آن است که برخی از و گاه ادبی هم وارد این فرهنگ شده است.  (معیار)غیرگفتاری 

شده ندارند و تعیین صـورت مـدخلی بـرای  ها و اصطلاحات عامیانه شکل نوشتاری تثبیت واژه
ها بـرای  روز کارِ گردآوری داده نبود پیکرهٔ گفتاری جامع و به ،ها بسیار دشوار است. همچنین آن

فرهنـگ ذکر این نکته نیـز لازم اسـت کـه کند.  رو می هکلات زیادی روبتدوین فرهنگ را با مش
 بیش از دو فرهنگ دیگر یکدست عمل کرده است. )١٣٩۵(صفرزاده،  فارسی گفتاری

هـا و  پایش مداوم و تهیهٔ پیکرهٔ جـامع از ایـن واژه های عامیانه نیازمند ارتقای کیفیت فرهنگ   ●
 های اجتمـاعی زبان گفتاری در شبکهبرآن، پرداختن به  روزرسانی دائم این پیکره است. علاوه به

ها ازمنظـر سـاختاری،  ها در فرهنگ لغت همراه با تعریف و نیز بررسی آن شامل گردآوری واژه
تـری از زبـان گفتـار بـه دسـت دهـد.  تصـویر واقعی توانـد شناختی و غیره، می معنایی، جامعه

های گفتـاری بـا تلفـظ و صـورتی کـه در  یکدست کردن شکل نوشتاریِ زبان گفتار و ثبت واژه
هـای گونـاگون فرهنـگ، ازجملـه در  ها در بخش رود و نیز استفاده از این شکل گفتار به کار می

 تعاریف، از سایر اقدامات در این زمینه است.
نویسـان،  بر کمک به درک آثار ادبی معاصر، به داستان منابع معتبر در مورد زبان گفتار، علاوه تهیهٔ    ●

  رساند. های درستِ زبانی یاری می کارگیری صورت مترجمان ادبی و ویراستاران این آثار در به
  

  نوشت یپ
گیـری از  نویسـی شـامل بهره گفتاریانـد؛  نویسی دو مقولهٔ متفاوت نویسی و شکسته گفتاریلازم به ذکر است که  )١(

نویسـی تنهـا بـه انعکـاس  که شکسته های صرفی، نحوی، واژگانی و تلفظی گفتار در نثر است، درحالی تمامی ویژگی
  . )١٢ص ، ١٣٩٨زاده  (طبیبپردازد  های تلفظ گفتاری در نوشتار می ویژگی

نی به کار گرفتـه یک زبان، گونه یا گویش برای نقش اجتماعی معیّ «از دوزبانگونگی، که در آن  (Gumperz) این با تعریف گامپرز )٢(
مطابقـت دارد. بـا ایـن » گیرد های دیگر مورد استفاده قرار می شود، اما زبان، گونه یا گویش دیگر با نقشی متفاوت در موقعیت می

تعمیم » های گوناگون هستند های یک زبان دارای نقش ها یا گویش کها، سب گونه«ها  تعریف، دوزبانگونگی به جوامعی که در آن
عقیـده دارد کـه دوزبـانگونگی در زبـان  )٣٢، ص ١٣٩٣(. اما مدرسی )Fishman 1971, p. 287به نقل از ٣٢، ص ١٣٩٣(مدرسی شود  داده می

توان در گفتار عـادی اسـتفاده  فارسی وجود ندارد، زیرا با وجود تمایز میان گونهٔ رسمی و غیررسمی فارسی، از گونهٔ رسمی نیز می
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گونگی تبـدیل داند که گاه به دوزبـان نیز تفاوت فارسی رسمی با فارسی گفتاری را تفاوتی سبکی می )٩، ص ١٣٩٨(زاده  کرد. طبیب
و محمـودی  )١٩٨۴( )Jeremias(، جرمیـاس )١٣٨٠(ازجملـه کلباسـی  ،شناسان شود. این در حالی است که برخی دیگر از زبان می

  .)٩ص ،١٣٩٨زاده  (طبیبآورند  این تفاوت را کاملاً دوزبانگونگی به شمار می )٢٠١٨(بختیاری 
های مؤثر در سیاق است که با شغل یا حوزهٔ علائق یـک گـروه در ارتبـاط اسـت و بـه  زبان صنفی از دیگر ویژگی )٣(

  .)Yule 2017, p. 725(کند  در یک گروه کمک می» غیرخودی«و » خودی«ایجاد و حفظ ارتباط و همبستگی میان افراد 
  در اینجاخواندن متن هم یک گونه در نظر گرفته شده است. )۴(
  به کوشش احمد مجاهد منتشر شده است. لغات مصطلحهٔ عوامآخرین چاپ این اثر با نام ) ۵(
  این تاریخ تقریبی و مبتنی بر گمان نغزگوی کهن است. )۶(
، ١٣شناسـی، دورهٔ  زبان و زبان( »فرهنگ فارسی گفتاری«ی با عنوان ها در مقالهٔ ساغر شریف برخی از این مقایسه )٧(

  آمده است. )١۶٣-١۵١، ص ٩۶، بهار و تابستان ٢۵شمارهٔ 
 (نـک.وسیلهٔ برچسب مشخص شـده اسـت.  گفتاری و عامیانه بودنِ مدخل به) ١٣٨٣(انـوری  فرهنگ روز سخندر  )٨(

  .)همین مقاله . ٣-٣بخش 
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